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 ٢٢فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

من تشاءُ ومنِ ابتغيت ممن عزلْت فَلاَ جناح علَيك ذلك أَدني أَن تقَر أَعينهن ولاَ إلَيك ترجِي من تشاءُ منهن وتؤوي ﴿

لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد ولا أَن  )٥١(آتيتهن كُلُّهن واللَّه يعلَم ما في قُلُوبِكُم وكَانَ اللَّه عليماً حليماً يحزنَّ ويرضين بِما 

كَانَ اللَّهو كينمي لَكَتا مإِلَّا م نهنسح كبجأَع لَواجٍ ووأَز نم لَ بِهِندبت يلَي كُلِّ شيباً عقوا لاَ  )٥٢(ءٍ رنآم ينا الَّذها أَيي

فَاد ميتعإِذَا د نلكو اهإِن رِيناظن رامٍ غَيإِلَي طَع ذَنَ لَكُمؤإِلَّا أَن ي بِيالن وتيلُوا بخدلاَ توا ورشفَانت متملُوا فَإِذَا طَعخ

أْنِسِينتسم أَلْتإِذَا سو قالْح نيِ محتسلاَ ي اللَّهو نكُميِ محتسفَي بِيي النذؤكَانَ ي كُمإِنَّ ذل يثدحل نأَلُوهاعاً فَستم وهنم

رسولَ اللَّه ولاَ أَن تنكحوا أَزواجه من بعده أَبداً إِنَّ من وراءِ حجابٍ ذلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا 

  ﴾)٥٣(ذلكُم كَانَ عند اللَّه عظيماً 

  گذشته یبا سنت ازدواج انبيا» النكاح سنتي«عدم تعارض 
  عليه و آله و سلّم)(صلّي اهللاي كه وجود مبارك پيغمبربعد از اينكه جريان نكاح را تبيين فرمود و اينكه خصيصه

آورد غير از اجتماع مذكر و مؤنث است احكام ويژه مسائل ازدواج و خانوادگي و نكـاح را ذكـر كـرد اينكـه آن     

منظور اين نيست كه در بين همه انبيا من اين سنت را آوردم بلكه منظور اين است  ١»النكاح سنتي«حضرت فرمود: 

ت خاصـه و هـر كـدام از ايـن      كه در بين همه مردم, ما انبيا اين سنت عامه است نه نبـوت را آورديم اين براي نبو

                                                
  .١٠١الأخبار, صجامع.  ١
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خب ايـن   ١﴾مصدقاً لِّما بين يديه﴿انبيا(عليهم السلام) كه آمدند فرمودند همه آنچه انبياي قبلي گفتند درست است 

قرآن كريم هست و بخشي هم نيامـده  شان در ارقام فراواني كه براي سلسله جليله انبيا هست كه بخشي از آا قصه

فرمود قصه بعضي از انبيا را ما گفتيم قصه  ٢﴾منهم من قَصصنا علَيك ومنهم من لَم نقْصص علَيك﴿كه خدا فرمود: 

است  ﴾ن يديهمصدقاً لما بي﴿اش سخن از شان در قرآن كريم آمده همهبعضي از انبيا را نگفتيم آن انبيايي كه قصص

يعني هر پيامبري كه آمده فرمود انبياي قبلي درست گفتند تنها اينها هستند كه اختلافي بين اينها نيست زيرا هم اينها 

اند هم در ابـلاغ و امـلا   اند هم در ضبط و نگهداري معصومكنند هم در تلقّي معصوماز يك منبع و مبدأ دريافت مي

اند مبدأ علمـي اينـها هـم ذات    اند خب اگر در سه حوزه معصومذوات مقدس معصوم اين ،اند در سه حوزهمعصوم

يعني ما سلسله انبيا  »النكاح سنتي«هستند اينكه حضرت فرمود:  ﴾مصدقاً لما بين يديه﴿شان اقدس الهي است همه

  نكاح.عنوان يك چيز جديدي آورديم به 

   لزوم توجه به ثمره ازدواج
شود در حقيقت انبيا(عليهم السلام) رهبانيت را نشانه چه ديروز و امروز فرموديد معلوم مينا توجه به آب :پرسش

  گرفتند.

هم اصلِ ازدواج را هم اينكـه   ;ازدواج به معناي جمع مذكر و مؤنث را هم رد كردندنه, نه تنها رهبانيت را, پاسخ: 

قَـدموا  ﴿امـا   ﴾نِساؤكُم حـرثٌ لَكُـم  ﴿فرمود: را آوردند ﴾ باشد كُمقَدموا لأَنفُسِنكاح باشد حقوق متقابل باشد ﴿

لفُسِكُمهمسر داشتيد براي فرزند صالح است اينها در كنار هم ذكر شد فرمود بله اينها مزرعه هستند اما مزرعه  ٣﴾أَن

خواهيد فرزند صالح تربيـت كنيـد   يد شما ميبپوس یخواهيد بعد از مدتشما كه نميشما، خواهيد را براي چه كاري مي

فرمود به فكر آينده باشيد اين است ما به شما مزرعـه داديم   ﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم﴿نسل بعد تربيت كنيد اينكه كنار 
                                                

  .٤٦; سورهٴ مائده, آيهٴ ٩٧بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٧٨غافر, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٢٢٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٣
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ن كار را كردند يموات كنيد يا باير كنيد اين نيست پس ما نكاح آورديم همه انبيا اخواهيد شما اين مزرعه داير را مي

  دانيم.هم اجتماع مذكر و مؤنث را ما نكاح نمي امضا نكرديمهبانيت را رهم 

   نكاح، معجزه پيامبر در ولنگاري جنسي
شـود  اي بود كه توانست با اين راه ثابت كند كه ميآن هم در بين همه انبيا براي خودش معجزهپاسخ:  :...پرسش

ين فضيلت خاصـي بـود بـراي آن حضـرت چـه اينكـه       ها را گرفت يعني براي آا فضيلتي بود اجلوي آن غريزه

جلوي افراط را آموزش دادند كه  ١﴾سيداً وحصوراًفضيلت خاصي بود براي حضرت يحيي(سلام االله عليهما) كه ﴿

  شود گرفت.مي

  علت عدم نياز به عده در طلاق بائن
 ٤٩آيه  كه اين حقّي است براي زوجه ﴾دة تعتدونهافَما لَكُم علَيهِن من ع﴿مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: 

عده نيست براي اينكه احتمال ميلاد در كـار نيسـت   طلاق بائن, در  ﴾فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها﴿اين بود 

ايد گفتند بايد عده نگه بداريد كـه  احتمال اختلاط مياه در كار نيست آنجا كه احتمال است كه بعد فرزندي به بار بي

  عده نيست براي اينكه جا براي ميلاد بعدي نيست. ق بائنحق زوج قبلي محفوظ بماند لذا در طلا

  ﴾ترجِي من تشاءُ منهن ...﴿تبيين دو احتمال در آيهٴ 
اگر  ﴾وهبت نفْسها﴿اي كه ن امرئهفرمود اينهايي كه خودشان را در اثر علاقه به بيت نبوت به شما نزديك كردند اي

هـا  ها نقل كردند كه حضرت چيزي را قبول كـرده برخـي  برخي خواستيد بپذيريد آزاديد, نخواستيد بپذيريد آزاديد

 فرمود اگر بپذيري رواسـت  ;مثلاً كسي را قبول نكرده ﴾وهبت نفْسها للنبِي﴿در بين اين افرادي كه گفتند نه, اصلاً 

نپذيري رواست اين براي شما, آا هم چه پيشنهادشان را قبول بكني چه پيشنهاد آا را قبول نكني آا هم راضي 

 ﴾من تشاءُإليك ترجِي من تشاءُ منهن وتؤوي ﴿فعل شما براي آا مصلحت است اين در صورتي كه اين به باشند 
                                                

  .٣٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١
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آن هـم فرمـود    ,اما اگر راجع باشد به تقسيم بين همسرهاي متعدد ﴾نفْسها للنبِيوهبت ﴿اي كه ناظر باشد به امرئه

يك مرد عادي نيست او گاهي شب گاهي روز مهبط وحي اسـت   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

و تقسـيم بـين    مضاجعه و قَسم ينقوانبه بايد او وقتش آزاد باشد او را محدود نكنيد مثل شوهرهاي ديگر كه حتماً 

كند يك وقت در مهبط وحي است شما از تأخير يا تقديم همسرها مقيد باشد و محدود باشد كاري كه آن حضرت مي

   .باشد گله نداشته باشيد اين در صورتي كه مربوط به قَسم

 ﴾ به احتمال اول يا دومترجِي من تشاءُ ...﴿اختلافي بودن بازگشت آيهٴ 
طور گفته مجاهـد  زيد اينگويد ابنبعد مرحوم شيخ طوسي مي ,كند مسنداًستحضريد كه طبري از چند نفر نقل ميم  

گويد چـه  ديگر نميدارد كه قيل كذا, البيان مجمعالاسلام در بعد مرحوم امين, طور گفته مرسلاًطور گفته قتاده ايناين

راجـع بـه مسـئله     ﴾ترجِي مـن تشـاءُ  ﴿مشخص كند اين  هاي مشخصي نيست كهدر اين زمينه روايتكسي است 

﴿بِيلنا لهفْسن تبهةً إِن ونمؤأَةً مرامهر كدام باشد درست است  ,هاي اين همسراناست يا مربوط به تقسيم شب ١﴾و

اينكـه   ٢است منظور ارجاءاست يا داخلي طبق رواياتي كه مثلاً وارد شده است منظور قَسم فرمايد مي سيدناالاستاد

جـا  همين كـار را كـرده در همـين   الميزان در خيلي از موارد وقتي آيه روشني نباشد به كمك روايت بخواهند حل كنند 

: فرمايـد دهد باز در قسمت ديگر راجع به مطلب ديگر ميبرابر آنچه در روايت آمده ترجيح ميجا يكپشت سر هم 

آيـه را بـه   در بحث تفسيري نه بحـث روايـي كـه     ٣كذا »هل البيت(عليهم السلام)في بعض الروايات عن بعض ائمة ا«

  تواند مخصص, مقيد و مانند آن باشد. كند آنجا كه آيه معناي شفافي دارد روايت ميوسيله روايت حل مي

                                                
  .٥٠سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١
  .٣٣٦و  ٣٣٥, ص١٦الميزان, ج.  ٢
  .٣٣٦, ص١٦. الميزان, ج ٣
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  عدم حرج بر پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در پذيرش هر يك از دو احتمال
ها را رد كردي اين درباره ها را قبول كردي بعضياگر بعضي ﴾ابتغيت ممن عزلْت فَلاَ جناح علَيك ومنِ﴿فرمود: 

﴿بِيلنا لهفْسن تبهةً إِن ونمؤأَةً مرر داشتي شتي بعضيها را مقدم دايا نه, در تقسيم در مضاجعه بعضي ﴾امها را مؤخ

وآخرونَ مرجونَ لأَمرِ اللّه إِما يعذِّبهم ﴿گذشت كه  ١٠٦آيه  »توبه«خير است در سورهٴ مباركهٴ به معناي تأ ارجاء

هِملَيع وبتا يإِمر, ﴾واينكه درباريان فرعون وقتي موسي(سلام االله عليه) آن معجزه را نشان داد به  ارجيء يعني أخ

درباره آا تصميم نگير ساحران را از  دازيعني موسي و برادرش را فعلاً تأخير بين ١﴾أَرجِه وأَخاه﴿فرعون گفتند: 

اينجـا دارد  آنجا آمده  فهاء وق هر شهر و دياري دعوت بكن تا مبارزه اينها ادامه پيدا كند از همين باب است منتها

﴿رِ اللّهنَ لأَموجرونَ مرآخن روشن نيست در قيامـت تكليفشـان روشـن    ها وضعشابعضي ;يعني تأخير ءارجا ﴾و

ايواء دادن يعني  ﴾من تشاءُإليك وتؤوي ﴿به معناي تأخير است  ءارجا ﴾إِما يعذِّبهم وإِما يتوب علَيهِم﴿شود كه مي

اين نسبت  ﴾يكفَلاَ جناح علَ﴿اعتراض كنند پس نه براي شما حرج و جناح است نه براي آاست كه  ,مأوي دادن

   .به شما

  لزوم رضايت زنان دوستدار ازدواج با اختيار پيامبر
آا هم به قرةالعين برسند چشمشان به ايـن گـزارش و حكـم     ﴾أَدني أَن تقَر أَعينهن ذلك﴿نسبت به بانوان هم 

چون تأكيد لفظي است  ﴾كُلُّهن﴿اين  ﴾ن كُلُّهنويرضين بِما آتيته﴿غمگين نشوند  ﴾ولاَ يحزنَّ﴿شرعي روشن بشود 

چون ايـن تأكيـد بـراي آن    » و لا يحزنّ كلّهن و يرضين كلّهن«مرفوع است لذا  ﴾يرضين﴿و  ﴾يحزنَّ﴿ براي فاعل

آا بـه كـار   فرمود هم جناحي بر شما نيست هم  ,﴾بِما آتيتهن﴿هاست مرفوع شده نه تأكيد براي اين مفعول فاعل

هم حكمت نزد  ﴾واللَّه يعلَم ما في قُلُوبِكُم وكَانَ اللَّه عليماً حليماً﴿شما راضي باشند برايشان تر است براي اينكه 

  اري نزد خداست اين دستورش بود. بخداست هم حلم و برد

                                                
  .٣٦; سورهٴ شعراء, آيهٴ ١١١اعراف, آيهٴ سورهٴ .  ١



 

  ١٥از  ٦ شماره صفحه:  /٢٢جلسة احزاب تفسير سورة 

  سران بعد از انتخابمحدوديت پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در تغيير يا تبديل هم
اينـها شمـا   بـه  تبديل بكني حـالا  تواني اختيار كني و نه اين همسرها را بعد فرمود از اين به بعد نه همسر ديگر مي

مند به مسائل مادي بودند شما به اينها طبق دستور وحي فرمودي هر كـدام شمـا مايـل    اي علاقهعده دپيشنهاد دادي

يا أَيها النبِي قُل لأَزواجِك إِن كُنتن ترِدنَ الْحيـاةَ الـدنيا وزِينتهـا    ﴿را ترك كنيد  هستيد كه دنيا را بخواهيد خب ما

الْآخ ارالدو ولَهسرو نَ اللَّهرِدت نإِن كُنتيلاً ٭ وماحاً جرس كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعةَ فَإِنَّ اللَّفَتر اتسِنحلْمل دأَع ه

شما اين پيشنهاد را داديد آا هم قبول كردند حالا كه آخرت و خدا و معنويت را قبول كردند  ١﴾منكُن أَجراً عظيماً

تواني تبديل كني اين تواني اختيار كني نه اينها را ميو حاضر شدند با زندگي ساده شما بسازند شما نه همسر ديگر مي

يكي از  ﴾تبدلَ﴿ين ادر  ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد ولا أَن تبدلَ بِهِن من أَزواجٍ﴿ر از اين به بعد ممنوع است دو كا

كـه در قـرآن   » و لا أن تتبـدل «رسـاند  را مـي » تبدلست«معناي » تتبدل«اين », تتبدل«يعني ها حذف شده »تاء«

﴿تبلَ﴿تاء حذف شده يك كه است  ﴾لَددبلا أَن تل«يعني  ﴾ولَ  ﴿» تسـتبدل «يعـني  » تتبدـدبلا أَن تو   ـنم بِهِـن

  .همسر ديگر بگيريبدهي اينها را طلاق  ﴾أَزواجٍ

گويند زوج, زوجه لغت فصيح نيست لذا در قرآن از زن به گويند زوج هم مرد را ميمستحضريد كه هم زن را مي

 ٢رده است زوجات هم در قرآن كريم نيامده درباره حوريان شتي هـم سـخن از ازواج اسـت   عنوان زوجه ياد نك

گوينـد  شـود زوج, دوتـا را مـي   اينها هم سخن از ازواج است زوج يعني يكي از اينها كه با ديگري جمع بشود مـي 

ديگري است لـذا  گوييم زوج يعني كسي كه همتاي گوييم زوج يعني يك جفت, يك وقت ميزوجين يك وقت ما مي

ولا أَن تبدلَ بِهِـن مـن أَزواجٍ ولَـو    ﴿شوند زوجين. فرمود: هم شوهر, زوج است هم همسرش زوج است اينها مي

نهنسح كبجزيبايي برخوردار است ديگر حق نداري و حالا بر فرض هم براي شما تعريف كردند كه از جمال  ﴾أَع

  آا را انتخاب بكني.
                                                

  .٢٩و  ٢٨احزاب, آيات سورهٴ .  ١
  .٥٧؛ سورهٴ نساء, آيهٴ ١٥؛ سورهٴ آل عمران, آيهٴ ٢٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢



 

  ١٥از  ٧ شماره صفحه:  /٢٢جلسة احزاب تفسير سورة 

خب  ﴾مما أَفَاءَ اللَّه علَيك﴿هم قبلاً در آن آيه پنجاه فرمود:  ﴾إِلَّا ما ملَكَت يمينك﴿حالا  ﴾لَّا ما ملَكَت يمينكإِ﴿

  شوند آن حكم ديگري دارد.شوند اسير ميهاي جنگ كنيز ميآايي كه در جبهه

  ) در تعدد ازدواج از دوستي غير خداتتره قلب مطهر پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم
ش متيم به حب الهي بقل (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بله, غرض اين است كه ذات مقدس پيغمبرپاسخ:  :...پرسش

هـا  حضرت انتخاب كرده حضرت طوري بود كه خيليكه بود بسياري از اينها هم مربوط به آن مسائل سياسي بود 

ها آن عبادتكه وجود مبارك حضرت امير و نزديك بشوند در خدمت آن حضرت باشند  خواستند به بيت نبوتمي

استفاده شـده ايـن    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)هاي ما از بركت حضرت رسولگويد تازه اين عبادترا داشت مي

ماننـد شـوهرهاي    شود وقت آن حضـرت را مند بودن درباره وحي الهي, مهبط وحي الهي, نزول جبرائيل نميعلاقه

مـتره از ايـن   حضـرت  مـترل باشـند   در فـلان  هاي معين ديگر تنظيم كرد كه مثلاً اگر چندتا همسر دارند در شب

كرد اين قلبي كه متيم به حب خداست اگر كارهاست هيچ كدام از اينها قلب مطهر حضرت را به خودش مشغول نمي

هايي هم كه كرده براي حفظ مسائل قبايـل ديـني و   ين است ازدواجبراي نشر همين معارف دابزار ابزاري هم دارد 

  وحدت اسلامي بود.

  عدم تنافي محبت به همسران با تتره قلب پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)
جاهلي را بردارد براي اينكـه ايـن را در رديـف     هاين خصوصيتبله, اين براي آن است كه آپاسخ:  :...پرسش

يكـي نسـاء   يكي طيب است كه » ن دنياكم ثلاثمإليّ حبب «استفاده كردم از دنياي شما ده فرمود عبادت ذكر كر

   .دنشود صبغهٴ عبادي دارمعلوم مي ١»و قرة عيني في الصلاة«است 

                                                
  .٣١الجواهر (كراجكي), صمعدن.  ١



 

  ١٥از  ٨ شماره صفحه:  /٢٢جلسة احزاب تفسير سورة 

  تتره پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) از سنت جاهلي تبديل همسر به همسر
ن را عالماً عامداً ذكر نكرديم براي اينكه كاري كه اخيراً در غرب شروع شده بود و كه الآن ما آ ﴾لَبدت﴿شما همين 

اصلاً تبديل همسر بـه همسـر در    ١ناظر به آن است﴾ تبدلَ﴿ها خيال كردند كه اين در جاهليت ادامه داشت بعضي

كنند كالاهـا را مبادلـه   دله ميها را گاهي مباطوري كه ظرفكردند همانجاهليت يك چيز رسمي بود اينها خيال مي

تـواني  را به آن معنا گفتند كه شمـا نمـي  ﴾ تبدلَ﴿ها همين شود مبادله كرد لذا برخيكنند زن هم يك كالاست ميمي

چـه در  كهنـه  همسرت را به ديگري بدهي و همسر ديگري را بگيري كه اين در جاهليـت بـود چـه در جاهليـت     

هـا  چه برخي از مفسران نقل كردند ولي در حرم امن وجود مبارك حضرت اين حرفاين معنا را گر ,جاهليت تازه

   .ها فرمود جا براي تبديل نيستدر اين قسمتكرد شود فرمود اين كار را نميراه ندارد 

  ﴾ءٍ رقيباًكَانَ اللَّه علَي كُلِّ شي﴿معناي مراقب بودن در 
﴿إِلَّا م نهنسح كبجأَع لَوويلَي كُلِّ شع كَانَ اللَّهو كينمي لَكَتيباًا مقخداي سبحان مراقب همه چيز است  ﴾ءٍ ر

 اسـت عامـه وضـع شـده    اصلاً اطلاق رقيب بر ذات اقدس الهي بر اساس اينكه الفاظ براي ارواح معاني يا مفاهيم 

گويند ما سركشـي كـرديم بـراي    اينكه ميگويند كه رقبه بكشد يعني گردن بكشد رقيب به كسي ميوگرنه  رواست

نويسد يا نيازي نويسد يا درست نميكند ببيند كسي درست ميسركشي مي ,همين است در اين امتحانات اين مراقب

نسبت به خـودش ايـن سركشـي را    گويند مراقبت كه انسان بايد دارد يا نه, اين سركشي كردن, رقبه كشيدن را مي

داشته باشد مراقب خودش باشد خداي سبحان رقيب است مراقب اسـت يعـني محـافظ اسـت چيـزي از او فـوت       

 »احزاب«در اين بخش از سورهٴ مباركهٴ  ٣﴾وما كَانَ ربك نسِياً﴿بعد از علم هم  ٢شود هم محيط بكلّ شيء استنمي

                                                
    .٢٣، ص ٢٢جامع البيان فی تفسير القرآن، ج . ١
  .٥٤سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ٢
  .٦٤سورهٴ مريم, آيهٴ .  ٣



 

  ١٥از  ٩ شماره صفحه:  /٢٢جلسة احزاب تفسير سورة 

را مشـخص   (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) , وضع برنامه ارتباطات با پيغمبروضع امور خانوادگي را مشخص فرمود

  طور بود الآن هم در بين افراد هم كم و بيش اين هست.كرد در بين اعراب اين

  ﴾...ترجِي من تشاءُ منهن﴿سر اختيار داشتن پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در دو احتمال آيهٴ 
 ﴾امرأَةً مؤمنةً إِن وهبت نفْسها للنبِي﴿بله, هر كدام از اينها را فرمود قبول كرديد براي اينكه آن اسخ: پ :...پرسش

تواني, اگر نخواستي اينها خودشان را عرضه كردند كه به بيت نبوت نزديك بشوند فرمود اگر خواستي قبول بكني مي

توانند غمگين باشند آا اگر راضي باشند بـه كـار   حرج و جناح است نه آا ميتواني نه بر شما قبول بكني هم مي

تر است و شما هم فرصت اةً إِن ﴿باز داريد ضرورتي بر شما نيست در صورتي كه مربوط به  شما براي آنمؤأَةً مرام

بِيلنا لهفْسن تبهباشد اما اگر مربوط به قَ ﴾ومضاس طور است شمـا مثـل مردهـاي    ن هم همينجعه باشد آم و حق

وقتي داراي همسران متعدد هستند حتماً فلان شب بايد در فلان مترل باشـند خـب شـبي    ديگر نيستي كه الاّ ولابد 

گيري در آيد كار جديدي است يا مسئله جنگ است يا مسئله تصميممهبط وحي بايد باشي آنجا وحي مياست كه 

نيست شما دست طور است شما هم مثل مردهاي ديگر موظّف باشي كه كارها را تقسيم بكني اين اتاق فكري نظامي

   .بازتري داري فرصت بيشتري داري

  سازي آنلزوم استيذان براي ملاقات با پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و فرهنگ
ايـن اختصاصـي بـه     ﴾ي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَي طَعامٍ غَير ناظرِين إِناهيا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوت النبِ﴿

جاهليت كهنه ندارد جاهليت تازه هم هست اين سه دستور رسمي را در اين آيه ذكر كرده فرمود اولاً وجود مبارك 

ده دارد بايـد وقـتش آزاد باشـد در اختيـار     به عهكه رهبري امت و جامعه را  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

وقت ملاقات بگيريد بعد برويـد  قبلاً شما هر وقت دلتان خواست در بزنيد برويد آنجا اين نيست بايد خودش باشد 

داد كسي كه وقت مالك آنجا دربان حضرت بود حاجب بود كسي كه وقت ملاقات قبلي داشت اجازه ميبنلذا انس



 

  ١٥از  ١٠ شماره صفحه:  /٢٢جلسة احزاب تفسير سورة 

بدون وقت ملاقات قبلي نرويد اين يك امر عمومي گفت فعلاً معذوريم, فرمود هيچ كدامتان ميملاقات قبلي نداشت 

اين مسئله گذشـت   »نور«ندارد در سورهٴ مباركهٴ  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)است اختصاصي هم به محضر پيغمبر

يك وقت انسان وارد مـترل كسـي   توانند بيايند اما يك وقت ارحام آدم است برادر است خواهر است خب اينها مي

خواهد بشود اگر وقت ملاقات قبلي نگرفت و رفت دمِ در گفتند فعلاً فرصت نيست اين نبايد نگران بشود براي مي

   .خواهد بگيرد بايد وقت قبلي بگيرداينكه نظم ديني اين است كه آدم خانه كسي مي

  لاقات با ديگرانهاي قرآن به بازسازي اخلاقي فردي و اجتماعي در متوصيه
 ﴾وإِن قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَي لَكُم﴿فرمود:  ٢٨اين آيه مبسوطاً گذشت آيه  »نور«در سورهٴ مباركهٴ 

يعلِّمهـم الْكتـاب   ﴿اگر خدا فرمود كه قرآن كريم براي تعليم است از يك سو و تزكيه جامعه است از سوي ديگـر  

ست اتزكيه تنها در مسائل اخلاق فردي نيست در رعايت آداب اجتماعي و نظم عمومي هم  ١﴾ويزكِّيهِم والْحكْمةَ

فرمود اگر شما خانه كسي خواستيد برويد وقت قبلي هم نگرفتيد آن آقا يا با ديگري ملاقات داشت يا دارد مطالعه 

ت ندارم شما ديگر نرنج, ازكا بودن شما در اين است دهد به شما گفت الآن فرصكند يا دارد كار ديگري انجام ميمي

خواهيد در خانه مردم برويد ميطور سرزده شما همين ﴾وإِن قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَي لَكُم﴿ دكه برگردي

وقـت   آن حسينيه آن مسجد ظرفيتي دارد يـك عـده قـبلاً   اي در مسجدي كسي مسئول سخنراني است در حسينيه

خواهيد با نظم زندگي گيرند شما كه قبلاً وقت نگرفتي اگر رفتيد آنجا گفتند جا نيست برگرديد, برگرديد مگر نميمي

رسمي گذشت كه اگر ديـن, ديـن تزكيـه    صورت به  »نور«شود زندگي كرد اين در سورهٴ مباركهٴ كنيد با گله كه نمي

رعايت نظـم اسـت    درست است در رعايت اخلاق عمومي اي تنها در عبادت نيست در آداب اجتماعاست تزكيه 

﴿كَي لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمإِن قاين مربوط به عموم مردم ﴾و.   

                                                
  .١٢٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
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  بررسي شرايط ملاقات با پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و تطبيق آن بر مجلس علما
چـنين  فرمود شما هر وقت خواستيد برويد آنجـا ايـن   ليه و آله و سلّم)(صلّي االله عاما درباره مترل شخص پيغمبر

اگر شما را دعوت كردند بـراي غـذا قبـل از    اينكه نيست اولين شرطش اين است كه بدون دعوت نرويد (يك) دوم 

تيد وقتي كه رفتيـد آنجـا نشس ـ   :كنيد (دو) سومآماده شدن غذا برويد آنجا بنشينيد اين هم وقت حضرت را تلف مي

هايي كه غير علمي است بزنيد يا ساكت, يا سؤال خوب, وقتي با يكديگر گفتگو كنيد حرفبزنيد هاي عادي حرف

كني هر حرفي را بزني مجلس پيغمبر, مجلس علم است برويـد آنجـا بنشـينيد    رفتيد جايي نشستيد كه دهن را باز نمي

 علمي جز خسارت چيز ديگر نيست انسان يا حرف هاي غيرحرف !بگوييد من امروز فلان جا اين قدر معطّل شدم

زند يا گوش است كه حرف عالمانه بشنود فرمود آنجا نشستيد دهنتان را باز نكنيد هر حرفي را بزنيـد يـا   عالمانه مي

گويد ايـن سـه وظيفـه,    ببينيد حضرت چه ميگوش بدهيد نجا از حضرت بپرسيد يا قبلاً يه كنيد آسؤالات علمي 

طور اسـت در خانـه   رويد همينمترل پيغمبر برويد در خانه مراجع هم ميبه خواهيد شماست وقتي ميي برادستور 

برويـد  دعـوت  آا هستند فرمود حق نداريد بدون  اينها وارثانبراي اينكه طور است رويد هميناساتيدتان هم مي

ايـن نباشـد   شود ه وقت سفره را ن ميباشيد چبرويد منتظر مقرر شديد زودتر از موقع (يك) وقتي هم كه دعوت 

لاَ ﴿كند اين سه وظيفه را بايد داشـته باشـيد   سرتاپا علم باشيد (سه) با جاي ديگر فرق مي(دو) آنجا هم كه رفتيد 

بِيالن وتيلُوا بخدمگر اينكه اين سه اصل را داشته باشيد  ﴾ت﴿ذَنَ لَكُمؤامٍ﴿(يك)  ﴾إِلَّا أَن يدعوت شما را  ﴾إِلَي طَع

أني يأني يعني پخت, رسيد, يك وقـت اسـت    ﴾غَير ناظرِين إِناه﴿ رويدمي ومي كردند براي پذيرايي يا افطاريعم

رسد غذا هنوز آماده نيست فرمود اين كار را نكنيد منتظر باشيد كه غذا چه وقـت آمـاده   انسان زودتر از موقع مي

شود تظر نباشيد زود نرويد زودتر از موقع نرويد كه غذا چه وقت آماده ميكنيد منشود وقت حضرت را تلف ميمي

﴾ وقـتي  ولكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعمتم فَانتشـروا آورند (دو) ﴿شود چه وقت غذا را ميچه وقت پخته مي

ولاَ مستأْنِسِين هاي غير عالمانه نزنيد ﴿رفغذايتان را ميل كرديد آنجا ننشينيد حالا آن مدتي هم كه آنجا نشستيد ح
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يثدحم كه آدم حرفيك ها بزنيد ولي در مجلس بوديد از اين حرفكه در راه خودتان  ﴾لزنـد  هاي عادي نمـي عال

يا سؤال علمي را قبلاً يه كنيد يا ببينيـد او چـه   باشيد اگر رفتيد خانه يك مرجع, خانه يك استاد گوش در گوش 

   .﴾ولاَ مستأْنِسِين لحديث﴿گويد مي

  هاي تزكيه اجتماعي قرآن در جامعهنوبرانه بودن توصيه
ها نوبر بود كند خب آن روز كه اين حرفدانيد اينها جزء مسائل ظريفي است كه وحي دارد اينها را تأمين ميمي

علم است و وحي است و تعليم است و تزكيه  ها تازه است فرمود آنجا مجلسبينيد اين حرفالآن هم كم و بيش مي

هاي ما ﴾ بسياري از اين گلهولاَ مستأْنِسِين لحديث﴿طور برويد بنشينيد جاي آدم عادي نيست همين ,است و ادب

ما رفتيم جايي آن آقا كار داشت گفت ببخشيد آن وقت گلـه مـا از   اگر براي اينكه با آداب ديني آشنا نيستيم خب 

به بعد نبايد شروع بشود چون ما پذيرفتيم قرآن, وحي خداست پذيرفتيم آن, براي تزكيه است پذيرفتيم خدا به  اين

اي داريد شما كه وقت قبلي نگرفتيد اينجا هـم  چه گله ﴾وإِن قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَي لَكُمما فرمود: ﴿

ها چيست كـه  تواند به شما بگويد اين حرف﴾ او كه نميديث إِنَّ ذلكُم كَانَ يؤذي النبِيولاَ مستأْنِسِين لح﴿فرمود: 

بـرد چـرا   هاي غيرعالمانه رنـج مـي  شود روح لطيف يك محقّق از شنيدن حرفزنيد ولي بالأخره اذيت مياينجا مي

گويـد  او كه چيزي نميچيزي بگويد كشد و كه خجالت مي﴾ آن وقت اإِنَّ ذلكُم كَانَ يؤذي النبِي﴿كنيد ميآزارش 

گذارم آداب اجتماعي را, نظم عمـومي را  با نازل كردن آيات اين مسائل اخلاقي را با شما در ميان ميبا وحي من 

   .پيغمبر است ﴾ اين براي خودواللَّه لاَ يستحيِ من الْحق﴿﴾ اما يؤذي النبِي فَيستحيِ منكُم كَانَ﴿

  ضرورت رعايت ادب ديني در مواجهه با همسران پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)
اگر رفتيد آنجا كاري داشتيد مطلبي را خواستيد به يكي از همسران پيامبر برسانيد ادبِ آن بيـت نبـوت را حفـظ    

باز حتماً طور نباشد كه حالا پرده را كنار بزنيد در را ﴾ اينحجابٍ وإِذَا سأَلْتموهن متاعاً فَسأَلُوهن من وراءِ﴿كنيد 
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﴾ باشد اين بيت, بيت وحي و نبوت است هم در آن قسمت فرمود من وراءِ حجابٍ﴿كنيد گفتگو كنيد سؤالي داريد 

   .﴾ر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِنذلكُم أَطْه﴿فرمايد: هم در اين قسمت مي ﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض﴿كه 

  نتيجه بخشی امر قرآن به استفاده علمي از مجالس پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در قيامت
مشكل ما اين است كه اين علومي كه در فضاي جامعه ما رايج است علوم تجربي است (يك) كارهايي هم كه مـا  

شود ما حاصل نميبراي ما ا علم تجربي و با عمل تجربي آن علوم تجريدي در روز داريم كارهاي تجربي است (دو) ب

ديگر آنجا نيست نه اين كارهاي روزانه ما بعد از مرگ خبري از آاست نـه  اين علوم تجربي رويم كه به جايي مي

آنچه مربوط خواهيم اين علوم تجربي كه ما داريم بعد از مرگ خبري از آاست ما يك سلسله معارف تجريدي مي

 الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية وبه ملكوت است فرمود هر چيزي ملكوتي دارد به وجود مبارك ابراهيم خليل

﴾ اين فعل مضارع كه مفيد استمرار است نشانه آن وكَذلك نرِي﴿ها و زمين را خدا نشان داد فرمود: ملكوت آسمان

به ما هـم در سـورهٴ مباركـهٴ     ٢﴾ك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِوكَذل﴿مستمر بود  ,است كه اين ارائه

بعد هم  ٣﴾أَو لَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات والْأَرضِ﴿فرمود شما در ملكوت آسمان و زمين نگاه كنيد  »اعراف«

ملكوت هر چيزي به دست خداي  ٤﴾ءٍي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيفَسبحانَ الَّذ﴿به ما فرمود هر چيزي ملكوتي دارد 

 ٥﴾تبارك الَّذي بِيده الْملْـك ﴿نشد,  ,اي داريمسبحان است اگر ما اينها را ببينيم كم و بيش براي بعد از مرگ ذخيره

ا چه خبر است و ابديت ما هم نجكند اما بعد از مرگ دستمان خالي است آاست اين ملك, مشكلات دنيا را حل مي

اند اصلاً معلوم نيست خواب ٦»يلهي عنهم«طور رها هستند اي در برزخ همينعدهفرمودند شود لذا با آا تأمين مي

طوري كه در دنيـا  اند خب حيف است انسان به جايي برسد كه اصلاً خوابِ محض باشد همانبيدارند در چه حالت

                                                
  .٧٥انعام, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .١٨٥سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٣
  .٨٣سورهٴ يس, آيهٴ .  ٤
  .١سورهٴ ملك, آيهٴ .  ٥
  .٦٣المسائل السروية (شيخ مفيد), ص.  ٦
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شد فرمود شما وقتي آنجا رفتيد سعي كنيد سؤالات علمي داشته باشيد ايـن سـؤالات   خواب است آنجا هم خواب با

هـا  شد كـه خيلـي  شد بركاتي نازل مياي نازل ميعلمي را محضر حضرت مطرح كنيد گاهي با سؤالات علمي, آيه

  كردند. استفاده مي

  م)چگونگي ارتباط متقابل مردم و همسران پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّ
بالأخره اينها كـه   ,فرمود بيت نبوت را شما حفظ كنيد (عليه و علي آله آلاف التحية والثناء)درباره همسران پيغمبر

فَلاَ تخضعن ﴿﴾ سؤال بكنيد آا هم من وراءِ حجابٍ﴿معصومه نيستند شما هم كه معصوم نيستيد تر است كه شما 

ي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَوضرم ولَ ﴿را رعايت كنند  ٧﴾ي قَلْبِهسذُوا رؤأَن ت ا كَانَ لَكُممو قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمر لأَطْه كُمذل

اللَّه﴾.   

  

  ﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿پيشگيري از اهانت مخالفان با پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) با 
اينها به اين فكر بودند كه به بيت نبوت اهانت كنند و راه اهانتشـان هـم    ,نافقان و امثال ذلكبرخي از مخالفان و م

كجي بـه  به زعم باطلشان اين بود كه اگر حضرت مثلاً رحلت كرد با همسران او ازدواج بكنند كه اين يك نحو دهن

اينـها   ٨﴾وأَزواجـه أُمهـاتهم  رمود: ﴿بيت نبوت است اين را هم ذات اقدس الهي در دو آيه ي كرده يكي اينكه ف

اين حاكم بر آن ادله است بـه توسـعه    ٩﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿هم فرمود:  »نساء«مادران شما هستند در سورهٴ 

حـاكم بـر    ﴾اتهموأَزواجه أُمه﴿اند اينها هم مادرهاي شما هستند كه اين موضوع, فرمود مادرهاي شما بر شما حرام

ولاَ أَن تنكحوا أَزواجه من بعده أَبداً إِنَّ ﴿است به توسعه موضوع, اينجا هم فرمود:  ﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿دليل 

  ﴾.ذلكُم كَانَ عند اللَّه عظيماً
                                                

  .٣٢سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٧
  .٦احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ٨
  .٢٣نساء, آيهٴ سورهٴ .  ٩



 

  ١٥از  ١٥ شماره صفحه:  /٢٢جلسة احزاب تفسير سورة 

  »و الحمد الله رب العالمين«


